
ضمیمه کـودک
روزنـــــامه
قــــــدس

تقلب کردم آن‌روز
دوباره در دبستان
نگفتم من، ولی باز 
خودش فهمید مامان

مرا دعوا نکرد او
ولی تا شب نخندید
از این کاری که کردم
حسابی باز رنجید

پشیمانم خدایا!
من از این کار زشتم
نباید روی میزم
تقلب می‌نوشتم

نمی‌خواهم برایت
بهانه هی ببافم
ببین، شرمنده هستم
من از این اعترافم

تو خیلی مهربانی
بزرگی تو، خدایا
فقط یک‌بار دیگر
مرا می‌بخشی آیا؟
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توبه

دکمه سفید راه راه 

تصویرساز: عارفه حق‌گشایی
شاعر: زهرا داوری
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ژاکت صورتی خیلی وقت بود که تهِ ته کمد مانده بود. او و 

بقیه لباس‌های بافتنی وقتی هوا گرم شد، به ته کمد رفتند چون به 

آن‌ها نیازی نبود. ژاکت صورتی با همه لباس‌ها دوست بود، اما سه 

تا دکمه‌ای که روی آن دوخته شده بودند، دوست‌های صمیمی او 

به حساب می‌آمدند. دکمه‌ها وقتی که ژاکت ته کمد قرار گرفت 

ناراحت شدند. آن‌ها سه تا بودند؛ سفیدرو، سفیدک و سفید راه‌راه. 

ژاکت صورتی وقتی ناراحتی دکمه‌ها را دید به آن‌ها توضیح داد: 

»آدم‌ها توی هوای گرم، لباس بافتنی نمی‌پوشن.«

صورتی و بقیه لباس‌های بافتنی دوباره به اول کمد برگشته بودند و خوابیدند، اما هوا که روشن شد، چشم‌هایشان را باز کردند. ژاکت حوصله‌اش سر رفت، او هم خیلی زود خوابش برد. آن‌ها کی سال می‌خواست شیطنت کند، اما وقتی دید که برادرهایش خوابیده‌اند، رفت. سفیدرو و سفیدک هم خوابشان می‌آمد. دکمه سفید راه‌راه ژاکت صورتی جواب داد: »کی سال بعد.« و یواشی‌واش به خواب کشید: »وقتی هوا دوباره سرد شد.«  سفیدرو پرسید: »یعنی کی؟« ژاکت صورتی که کمک‌م ته کمد خوابش گرفته بود، خمیازه  سفیدک پرسید: »پس ما کی دوباره به اول کمد برمی‌گردیم؟«
از بیرون به داخل کمد نور می‌آمد. 

کی روز دختر کوچولو با دست‌های خیلی سرد، ژاکت صورتی 

را توی دست‌هایش گرفت. ژاکت صورتی اصلاً سردش نبود. او 

می‌توانست دختر کوچولو را گرم نگه دارد. دختر کوچولو ژاکت 

صورتی را پوشید و به‌سمت حیاط دوید. هوا سرما داشت. ژاکت 

صورتی صدای مادر دختر کوچولو را شنید که می‌گفت: »دکمه‌هایت 

را ببند.«همینک‌ه دست‌های دختر کوچولو به دکمه‌ها خورد، آن‌ها 

هم از خواب بیدار شدند. دختر کوچولو دکمه‌های ژاکت را بست. 

سفیدک، سفیدرو و سفید راه‌راه یکی یکی وارد جادکمه‌ای شدند. 

وقتی هوا تارکی شد، دختر 
کوچولو به اتاق برگشت. او 

دکمه‌های ژاکت را باز کرد و 

ژاکت را توی کمد گذاشت. ژاکت 
صورتی فکر کرد انگار سفید 

راه‌راه دستش را ول کرده، اما 

سفید راه‌راه همان‌جا روی ژاکت 

بود.  فردا صبح توی حیاط برف 

آمده بود. سفید راه‌راه این‌دفعه از 

خوشحالی بیشتر بالا و پایین پرید. 

کمی بعد که دختر کوچولو به اتاق 

برگشت، ژاکت صورتی متوجه 

شد که سفید راه‌راه نیست. هوا 

سرد بود و سفید راه‌راه می‌ترسید. 

او صدا می‌زد: »سفیدرو! سفیدک!« 

اما نه از سفیدک خبری بود، نه از 

سفیدرو. دختر کوچولو خیلی زود 

فهمید که دکمه ژاکتش نیست. او 

اتاق و بعد حیاط را گشت. سفید 

راه‌راه روی پله آخر افتاده بود. 

دختر کوچولو دکمه را به مادرش 

داد و مادرش آن را روی ژاکت 

دوخت. سفید راه‌راه خوشحال شد 
و محکم به ژاکت چسبید. 
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راه‌راه هم به بپربپر ادامه داد. نمی‌شم.« ژاکت صورتی دیگر حرفی نزد. سفید نه نه! من خیلی سفت به جادکمه‌ای چسبیدم. گم همین‎طور که بالا و پایین می‌پرید، جواب داد: »نه به جادکمه‌ای نچسبی، گم می‌شی.«  سفید راه‎راه گفت: »بازیگوشی نکن. اگر بپربپر کنی، اگر درست ژاکت صورتی، یواش توی گوش سفید راه‌راه نشسته بودند، اما دکمه راه‌راه هی وول می‌خورد. میک‌ند. سفیدرو و سفیدک خیلی آرام سر جایشان متوجه شد که دکمه راه‌راه توی جادکمه‌ای بپربپر صورتی همین‌طور که به اطراف حیاط نگاه می‎کرد، ژاکت صورتی و دکمه‌ها هم خوشحال بودند. ژاکت دیگر سرمای هوا دختر کوچولو را اذیت نمیک‌رد. 

4



2

نویسنده: الهام صالح

سلام دوست‌جون‌هاي كفشدوزك! امروز توي ايستگاه نقاشي كفشدوزك 
بياره. آخه قراره همه با هم يك نمايشگاه نقاشي راه بندازن. پس شما هم هستند و مدادرنگي‌ها منتظر قطارند تا بياد و براشون فشفشه و برف‌شادي يك‌عالمه خبر هست. خورشید هست، درخت و ابر و گل هست، ماشین و کوه‌ها 

مدادرنگی‌هاتون رو بردارین و نقاشی بکشید و سریع برای کفشدوزک ارسال 
هست تا چاپشون کنهکنید تا توی نمایشگاه ما شرکت کنید. کفشدوزک منتظر نقاشی‌های قشنگتون 

علی اکبر هاشمی

از دبستان درخشان

 آیه رستم‌‎زاده
پیش دبستان 1

 پوریا بلوچ‌زاده
از دبستان درخشان

 النا قاسمی
6 ساله از دزفول

2
نام تصویرساز:عارفه حق گشایی
نام نویسنده:عظیمه حق گشایی

بریم سراغ نقاشی‌های جذاب شما
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کفشدوزک کوچولو خیلی ناراحت بود. مامانش قول 
داده بود برای او لباس نو ببافد تا توی مهمانی بپوشد، 
اما لباس نو به موقع آماده نشد و کفشدوزک کوچولو 
نتوانست لباس نو را توی مهمانی بپوشد.  کفشدوزک 

کوچولو به مامانش  گفت: تو به قولت عمل نکردی، 
حالا بعد از مهمونی لباس نو به چه دردی می‌خوره؟ 

مامان جواب داد: تقصیر من نبود، خاله عنکبوت قول 
داده بود برای من نخ بیاره، اما نخ‌ها به موقع به دست 
من نرسید. کفشدوزک کوچولو با خودش گفت: پس 

تقصیر خاله عنکبوته که لباس من به موقع آماده نشده 
و راه افتاد و رفت پیش خاله عنکبوت و به او گفت: 

چرا بدقولی کردی و نخ‌ها رو به موقع به دست مامانم 
نرسوندی؟ خاله عنکبوت گفت: من نخ‌ها رو به موقع 
آماده کردم، اما چون پادرد داشتم نخ‌ها رو به هزارپا 

دادم تا برای مامانت بیاره، ولی هزارپا نخ‍ها رو به موقع 
برای مامانت نیاورده. هزارپا بدقولی کرده نه من. 

کفشدوزک کوچولو با عصبانیت پیش هزارپا رفت و به 
او گفت: چون تو بدقولی کردی و نخ‌ها رو به موقع برای 

مامانم نیاوردی، لباس من برای مهمونی آماده نشد. 
هزارپا جواب داد: تقصیر من نبود. کفش‌های من پاره 

شده بوده و من منتظر بودم تا بابابزرگت کفش‌های من 
رو بدوزه، اما عموکفشدوزک کفش‌های من رو به موقع 

ندوخت.

ظهر سوزن رو آوردی، ولی مامانت قول داده بود که خودت سوزن رو برای من آوردی. اگه یادت باشه تو مامانت سوزن رو خیلی دیر به دست من رسوند. تو به مامانت پیغام دادم که سوزنش رو برام بفرسته، اما و گفت: تقصیر من نبود. سوزن من شکسته بود و من مهمونی آماده نشد. عمو کفشدوزک کمی فکر کرد آماده نکردین؟ به‌خاطر بدقولی شما لباس من برای شما بدقولی کردین و کفش‌های هزارپا رو به موقع نشده. و رفت پیش عموکفشدوزک و به او گفت: چرا بابابزرگمه که لباس من به موقع برای مهمونی آماده کفشدوزک کوچولو با خودش گفت: پس تقصیر 
سوزن رو صبح به دست من برسونه.

کفشدوزک کوچولو کمی فکر کرد و یادش آمد که وقتی مامانش سوزن را به او 

می‌داد به او گفته بود که توی راه بازیگوشی نکند و به موقع سوزن را به دست 

بابابزرگ برساند، اما کفشدوزک کوچولو توی راه زنبورعسل را دید و از صدای 

ویزویز او خیلی خوشش آمد و با او دوست شد و هر دو با هم کلی آواز خواندند. 

کفشدوزک کوچولو تا آن‌موقع حشره‌ای را ندیده بود که کار قشنگی مثل جمع 

کردن شهد گل‌ها داشته باشد و موقع کار آواز بخواند. کفشدوزک کوچولو آهی 

کشید و گفت: پس مقصر اصلی خودمم. این من بودم که بدقولی کردم و سوزن 

رو به موقع به بابابزرگم نرسوندم و بابابزرگم هم نتونست به موقع کفش‌های 

هزارپا رو بدوزه و هزارپا هم نتونست به موقع نخ‌ها رو برای مامانم بیاره و مامانم 

هم نتونست به موقع لباس من رو برای مهمونی آماده کنه. کفشدوزک کوچولو به 

خودش قول داد که دیگه بدقولی نکنه و کارها رو به موقع و سروقت انجام بده.
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صیاد
درآمدند و دام را با خود به هوا بردند.« راحت است، اما اتفاقی می‌افتد: »ناگهان پرنده‌ها همه با هم به پرواز صیاد ریسمان دام را میک‌شد و پرنده‌ها توی دام می‌افتند. خیال صیاد حالا همه‌شان توی دام بودند.«خودش می‌رسد: »پرنده‌ها یکی پس از دیگری به سراغ دانه‌ها رفتند. صبر کند، شاید بتواند همه‌شان را به دام بیندازد. خب! صیاد به هدف آمدند. صیاد خواست ریسمان دام را بکشد، اما فکر کرد بهتر است کمی هستند. پس به سراغ دانه‌ها می‌روند: »چندتا از پرنده‌ها به سراغ دانه‌ها بعد دسته‌ای پرنده از راه می‌رسند تا آب بخورند، اما آن‌ها گرسنه هم یکی از روزها صیادی درکنار چشمه، دامی پر از دانه پهن میک‌ند. کمی 

تعقیب
پرُ آب گذشتند. صیاد هم به آب زد و در پی آن‌ها از آب گذشت.«صیاد در همه مسیر‌ها دنبال پرنده‌ها است: »پرنده‌ها از بالای رودخانه‌ای می‌چریدند، گذشتند. صیاد هم به‌دنبال آن‌ها از مرتع گذشت.« می‌رود: »پرنده‌ها از بالای مرتع سرسبزی که دام‌های گوناگون در آن اما صیاد به حرف مرد گوش نمی‌دهد و همین‌جور دنبال پرنده‌ها نکن که دیگر کاری از تو ساخته نیست.«برخورد، و وقتی این منظره را دید گفت: بیهوده وقت خودت را تلف می‌افتد و در راه به کی مرد برخورد میک‌ند: »در راه مردی به صیاد صیاد که نمی‌خواهد پرنده‌ها را از دست بدهد، به‌دنبال پرنده‌ها راه 

پرنده‌ها اشتباه 
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نویسنده: الهام صالح

داستان »تفرقه« است، شاید آن را شنیده باشی. این هفته کی داستان قدیمی را با هم می‌خوانیم. اسم این 

»ج« کودکان و نوجوانان/ برای گروه‌های سنی »ب« و تفرقه/ یک قصه قدیمی/ کانون پرورش فکری 

تفرقه
دارم، اگر به آنجا برویم بهتر است.«جنگل جای امنی است.« دیگری گفت:»تاکستانی در این نزدیکی سراغ بیایند، اما هرکدام از آن‌ها نظری دارد: »یکی گفت: »به جنگل می‌رویم، هوا که کمک‌م تارکی می‌شود، پرنده‌ها به این فکر می‌افتند که فرود پرواز میک‌ردند و صیاد هم به‌دنبال آن‌ها بود.«نه صیاد خسته می‌شود، نه پرنده‌ها: »غروب شده بود، اما پرنده‌ها همچنان تپه‌ای گذشتند. صیاد هم از تپه بالا رفت تا مبادا گم‌شان کند.« گذشتند. صیاد هم در پی آن‌ها از گندمزار گذشت. پرنده‌ها از بالای صیاد مزرعه‌ها و تپه‌ها را پشت‌سر می‌گذارد: »پرنده‌ها از بالای گندمزاری 

خوانش کتاب »تفرقه«

اسیر
کاری نکردم، ظاهراً خودشان می‌خواستند اسیر من بشوند.«پرنده‌ها را گرفته: »صیاد دام پر از پرنده را به زمین گذاشت و گفت: من صیاد در طول مسیر، مرد را می‌بیند. مرد می‌خواهد بداند صیاد چطور و به‌طرف شهر به راه افتاد.« زمین افتادند. صیاد آمد، دام پر از پرنده را برداشت و به کولش انداخت خوشحال می‌شود، چون می‌داند پرنده‌ها را می‌گیرد: »پرنده‌ها با دام به این همان‌چیزی است که صیاد می‌خواهد. او که عصبانی شده بود، رفته‌رفته پایین آمد.«نیروهایشان در کی جهت به کار نمی‌رفت. به همین دلیل تور با پرنده‌ها میک‌نی چه اتفاقی می‌افتد؟ آفرین! درست حدس زدی: »حالا دیگر همه به‌سمت تاکستان و بعضی‌ها هم به‌سمت کوه پرواز میک‌نند. فکر خب! حالا پرنده‌ها سه دسته شده‌اند؛ بعضی‌ها به‌سمت جنگل، بعضی‌ها نمی‌تواند از کوه بالا بیاید.« مناسب‌ترین جا برای فرود آمدن، قله کوه است؛ صیاد در تاریکی کی گروه دیگر از پرنده‌ها هم نظر دیگری دارند: »یکی هم گفت: 

صورتک های انگشتی 
کی سلام پر از رنگ به دوست کفشدوزکی، امروز هم کی نقاشی 

هیجان انگیز داریم ، مطمئنم که تو هم از نقاشی های هیجان انگیز 

خوشت می آید. قرار است با انگشت هایت نقاشی های زیبا بکشی. تو تا 

به حال با انگشت هایت نقاشی کشیده ای؟ این دفعه  می خواهیم به تو 

یاد بدهیم که چطوری می توانی با اثر انگشت هایت صورتک های زبیا 

بکشی.  پس عجله کن و وسایلی که می گوییم را آماده کن:

رنگ انگشتی یا گواش   /   پالت یا کی ظرف برای مخلوط کردن 

رنگ و آب    /   کاغذ    /   ماژکی یا خودکار با رنگ‌های مختلف  

برای شروع کار باید مقداری آب داخل رنگ بریزی تا رنگ کمی 

رقیق شود. بعد از آن انگشت خود را در رنگ فرو ببر. می توانی با 

استفاده از کی قلم مو هم رنگ را روی انگشتت بگذاری. اگر از قلم مو 

استفاده کردی باید رنگ را به شکلی  روی انگشتت بگذاری که  سر 

انگشتت را کاملا بپوشاند. بعد از این کار، انگشت رنگی ات را روی کاغذ 

بگذار تا رنگ روی کاغذ منتقل شود، حواست باشد انگشتت را محکم 

روی کاغذ فشار بدهی تا اثر انگشتت پر رنگ باشد. برای این کار می 

توانی از رنگ های مختلف استفاده کنی. برای انتخاب رنگ ها می توانی 

به این فکر کنی که مثلا وقتی کی نفر عصبانی است صورت او چه رنگی 

می شود. یا مثلا کسی که خیلی خندان و خوشحال است. حتی می توانی با 

رنگی کردن همه انگشت هایت، اثر انگشت هایی با اندازه های مختلف 

داشته باشی.  در مرحله بعدی باید با ماژکی یا خودکارهای رنگی با این 

اثر انگشت ها شکلک های بامزه درست کنی. برای آنها چشم و  ابرو 

بگذار. برایشان مو هم بکش، موهای فرفری یا موهای صاف. کلاه های 

مختلف هم می توانی برایشان بکشی. حتی می توانی برای آنها لباس‌هایی 

که دوست داری بکشی. با خودکارها یا ماژکی های رنگی لباس ها را 

به شکل هایی که دوست داری تزیین کن.  می توانی با کشیدن تعداد 

زیادی از این صورتک ها شکلک های مورد علاقه ات را بکشی. حتی می 

توانی با آنها اعضای کی خانواده را بسازی.   برای هر کدام از صورت‌کها 

می توانی کی داستان بسازی. یا حتی با استفاده از چند شخصیت که 

کشیده‌ای کی قصه تعریف کنی. یادت باشد حتما از نقاشی هایت عکس 

بگیری و آنها را برای ما هم بفرستی. می توانی داستان هایت را هم برای 

ما بگویی. ما منتظر کارهای زیبایی که کشیده ای هستیم. 
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ــم. ایــن جــدول در مــورد داســتان  ــا یــک جــدول آمده‌ای ــاز هــم ب دوســت خــوب کفشــدوزکی ســام! ب

ــی  ــی می‌توان ــن داســتان را بدان ــرای اینک‌ــه ای ــل. ب ــد اصحــاب فی ــه آن‌هــا می‌گوین کســانی اســت کــه ب

ــی جــواب ســؤالات  ــی می‌توان ــرداری و ســوره فیــل را پیــدا کنــی. معنــی آیه‌هــا را کــه بخوان قــرآن را ب

جــدول را پیــدا کنــی.

1-- سوره فیل یکی از سوره‌های کوچک قرآن است و 

در جزء .......... قرار دارد.

2- فهرست قرآن را نگاه کن و ببین این سوره 

چندمین سوره قرآن است.

3- این داستان در سرزمینی که اسمش ....... بود ، اتفاق 
افتاده است.

4- اسم پادشاهی که در سرزمین یمن حکومت میک‌رد 
........................... بود.

5- او تصمیم گرفت که برای آبادتر شدن سرزمین 

یمن کی ........ بسازد تا مردم به زیارت آنجا بروند و 

دیگر به خانه خدا نروند.

6- وقتی تصمیم پادشاه یمن به نتیجه‌ای نرسید تصمیم 

گرفت به خانه خدا حمله کند و آنجا را نابود کند. او 

برای این کار از ......... پادشاه عربستان خواست به او 
کمک کند.

7- اما خداوند نقشه آن‌ها را در  .................. و تباهی 
قرار داد.

8- آن‌ها با لشگری از ............... ها به‌سمت خانه خدا 

رفتند تا آنجا را نابود کنند.

9- اما در راه پرندگانی که به آن‌ها ...... می‌گویند، بالای 

سرشان را پوشاندند و آن‌ها را سنگباران کردند.

10- بعد از این، اتفاق آن معروف شد به سال 
........................
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بین عکس‌های این هفته، حیواناتی را می‌بینیم که با 

بچه‌هایشان خیلی مهربان هستند. شیر پدر با محبت 

به توله‌اش نگاه میک‌ند. حتی بین حیوانات هم 

پدرها و مادرها مهربان هستند. 

نر با مهربانی به توله 

خود نگاه می‌کند.

انگار این یوزپلنگ و 6 

توله‌اش برای عکاس ژِست 

گرفته‌اند.

یک عکس خیلی نزدیک از 

چشم فیل.

در سرمای زمستان، این 

پرنده‌ها کنار هم نشسته‌اند تا 

بیشتر گرم شوند.

ش و ارغوانی 
طبیعت بنف

در غروب خورشید.
گروهی از گوره‌خرها 

درکنار هم.

این بچه گربه بازیگوش هم 

ی دو پایش ایستاده.
رو
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